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مكتب فرانكفورت به عنوان یک جريان فكري نئوماركسيستی است، كه از 
نظريه ماركسيستي و گرايش اين نظريه به جبرگرايي اقتصادي رضايتي 
نداشته است. هرچند امروزه از این مکتب به عنوان یک جریان تاریخی یاد 
می شود، ولی به دلیل اهمیت اثرات آن بر محافل روشنفکری و دانشگاهی 
به آسانی نمی‌توان از آن گذشت. در این مجال به بررسی این مکتب انتقادی 
پرداخته و ردپای این تفکر را در رسانه‌های عصر مدرن جستجو می‌کنیم. 

بر اساس تفکر فرانکفورتی‌ها به دنبال نقد نظريه ماركسيستي، عملا تسلط از 
قلمرو اقتصادي به قلمرو فرهنگي انتقال يافته است و اکثر فعاليت‌هاي مكتب 
انتقادي در جهت انتقاد از وضعيت موجود نظام سرمايه‌داري و مدرنيسم 
غربي بوده است. در واقع، در یک نظام سرمایه‌داری، صنایع فرهنگی شامل 
رادیو، مطبوعات و سینما هستند که برای به نتیجه رساندن منافع صاحبان 
صنایع به کار می‌افتند و فرهنگ توده‌ای منفعل و غیر خودجوشی می‌سازند. 
به عبارت دیگر فرانکفورتی‌ها نگران تأثیرات ساکت‌کننده، سرکوب‌گر و 

بی‌حس‌کننده این فرهنگ بر مردم هستند.
به زعم آدرنو، هورک هایمر، مارکوزه و اندیشمندانی از این دست، رسانه‌ها 
نوعی شعور کاذب ایجاد می‌کنند و در این راستا خلاقیت و اندیشه از بین 
می‌رود و تقلید و یکپارچگی جای آن را می‌گیرد و نظارت بر افراد توسط 
دولت‌ها به آسانی میسر می‌گردد. نقش رسانه‌ها در این شرایط نیز، حفظ 
وضع موجود و تثبیت آن و اشاعه ایدئولوژی طبقه حاکم و گذاشتن صافي 
براي جلوگيري از انعكاس صداهاي ديگر به منظور مشروعيت بخشي به 

نظام حاكم است.
آدرنو و هورکهایمر معتقد هستند رادیو به عنوان یک عامل ارتباطی یک 
سویه که امکان پاسخگویی به آن محدود است، انسان‌های آزاد و مختار 
را به توده‌های بی‌اختیار تبدیل می‌نماید. در زمینه تلویزیون نیز نقش این 
چنینی تعریف شده است. مارکوزه نیز رسانه‌های جمعی را شکلی تازه از 
اداره و کنترل جمعی می‌پندارد. علاوه بر آن هابرماس با توجه به نظريات 
آدرنو و هوركهايمر چنين استدلال ميك‌ند كه تهيهك‌نندگان برنامه‌هاي 
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رسانه‌اي، با بمباران مداوم افكاري از پيش تعيين شده، مخاطب را رها نکرده 
و مصرفك‌نندگان رسانه‌اي، غالبا شنونده و بيننده مباحثي تكراري‌اند.

مکتب فرانکفورت در بحرانی‌ترین دهه‌های قرن بیستم رو به افول گذاشت و 
یکی از انتقادات وارده بر آن این مسئله بود که در معرفت‌شناسی این مکتب 
موارد زيادي بي‌جواب مانده است. مواردي همچون اين كه چگونه مي‌توان 
قدرت رسانه‌ها را خنثي كرد؟ چگونه می‌توان در برابر رسانه‌ها مقاومت نشان 
داد؟ و از همه مهم‌تر اینکه موضع اين مكتب درباره رسانه‌هايي كه نه در 

دست دولت و نه در دست سرمايه‌داران هستند مشخص نيست.
در واقع الگوی رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه و بیلبورد 
نقش  در  صرفا  مخاطبان  و  می‌فرستد  را  پیام  رسانه،  صاحب  که  است 
شبکه‌های  شکل‌گیری  با  امروزه  و  شده  قدیمی  هستند،  دریافت‌کننده 
اجتماعی نوین، رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک مهارت مهم برای همه و 
حتی برای کسانی که درک بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده است. 
دسترسی همزمان میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به رسانه‌ها و شبکه‌های 
اجتماعی باعث شده است تا این رسانه‌ها کارکرد دوسویه یافته و فرد بتواند 
مطالب مورد نظر یا یک سری اطلاعات خاص را در یک ثانیه با صدها و 
حتی هزاران نفر در سراسر جهان به اشتراک بگذارد. در چنین شرایطی، 
طیف وسیعی از مخاطبان در اقصی نقاط جهان به برقراری ارتباط و تبادل 
اطلاعات با هم پرداخته و همچنین نظارت بر عملکرد آن‌ها توسط دولت‌ها 
کمتر و کمتر خواهد شد. بنابراین با تمام تلاشی که قدرت‌های حاکم برای 
محدود کردن فعالیت رسانه‌های مختلف انجام می‌دهند، ولی دستاوردهای 
علمی نوین هر لحظه از قدرت آن‌ها برای اعمال این محدودیت‌ها می‌کاهد.

اینجاست که نقد وارده بر مکتب فرانکفورت بیشتر هویدا می‌گردد و اطلاع 
را  نوین، آن‌ها  از قدرت رسانه‌های اجتماعی  دولت‌ها و آگاه شدن آن‌ها 
و  گزینه‌های جدیدتری رجوع کرده  به  زمینه  این  در  است که  واداشته 
تفکرات ایدئولوژیک و صدای خود را به شیوه دیگری به گوش مردم برسانند. 
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